
 

 

 
 

ثیر أاصول اسلام و اصول مذهب و ت هیتطور نظر ریس یبررس
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 چکیده
اصـول دیــن از مباحــ  بنیــادین در علــم کـلام اســلامی اســت کــه در بســتر منازعــات   

ری و در پاسخ به ضرورت تعیین مرز میان ایمـان و کفـر   های نخستین هج اعتقادی سده
شکل گرفـت. متکلمـان امامیـه بـا اتخـاذ رویکـردی موس ـع در تعریـف دایـره اسـلام،           

ارائـه کردنـد کـه نقـش     « اصول اسلام در برابر اصـول مـذهب  »ای متمایز با عنوان  نظریه
ر تطـور نظریـه   مهمی در تحدید تکفیر ایفا کرده است. این نوشتار بـا هـدف تبیـین سـی    

در اندیشـه کلامـی امامیـه و تحلیـل تـأثیر آن در تعیـین       « اصول اسلام و اصول مذهب»
مرزهای کفر و ایمان سامان یافتـه اسـت. همچنـین ایـن پـژوهش نـاظر بـه نیـاز جوامـع          
اسلامی برای ارائه چارچوبی نظری در جهت تقریب مـذاهب، تحدیـد دایـره تکفیـر و     

بتنی بر قرآن کریم است. روش ایـن تحقیـق توصـیفی ـ     فراهم ساختن مبنایی مشترک م
های متکلمـانی چـون شـیخ صـدوق،      تحلیلی با رویکرد تاریخی است و در آن دیدگاه

خواجه نصیرالدین طوسـی، وحیـد بهبهـانی، میـرزای قمـی و برخـی از عالمـان معاصـر         
نظریـه  دهد که ایـن   های پژوهش نشان می مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته

)توحید، نبوت و معاد( به عنوان مشترکات میان همـه مـذاهب   « اصول اسلام»با تفکیك 
ای، گـامی سـنجیده    )عدل و امامت( به عنوان مختصات فرقه« اصول مذهب»اسلامی از 

هـای تکفیـری و تقویـت وحـدت      زنی در جهت گسترش دایره اسلام، کاهش برچسب
وری ایـن پـژوهش در آن اسـت کـه ایـن      آیـد. نـوآ   در عین کثرت مذهبی به شمار می

مـذهبی و تقویـت همزیسـتی     وگوی بـین  نظریه به منزله پارادایمی کاربردی برای گفت
 شود.   آمیز در جهان اسلام معرفی می مسالمت
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 مقدمه

آینـد.   نونی در ادیان الهی، از جمله اسلام، به شمار مـی ایمان و کفر از مفاهیم پرکاربرد و کا

شـان   ها و تحدید دایره و گسـتره معنـایی   تعیین مرز میان این دو مفهوم، شناسایی مصادیق آن

رو عالمـان و   ترین و پربسـامدترین مسـائل در هـر دیـن و مـذهبی بـوده اسـت؛ ازایـن         از مهم

وم را روشـن سـاخته و مصـادیق آن را در    انـد ابعـاد ایـن دو مفه ـ    متکلمان هر آیین کوشـیده 

. بـر همـین اسـاس، بسـیاری از علمـا و      (49ق: 1416)سدزتا ی،  چارچوبی مشخص تبیین کننـد  

ها و مذاهب گوناگون به تبیین مبانی و اصولی برای تعیین این مرز در سـنت   متکلمان از نحله

)هیلندو،  ون مطرح شـده  اند. این مسئله در ادیان مختلف به اشکال گوناگ فکری خود پرداخته

های گوناگون برانگیختـه اسـت.    های متفاوتی از سوی پیروان نحله و واکنش (1/83ش: 1358

هـای   هـا و اخـتلاف   ها در موارد بسیاری به تکفیر دیگـر مـذاهب و بـروز جنـگ     این واکنش

دین یا میان ادیان مختلـف در طـول تـاریخ انجامیـده و آثـار آن تـا       یک  درونی میان پیروان

. در دیـن اسـلام نیـز از دیربـاز تعیـین      (58ق: 1416)سزتا ی، صر حاضر نیز تداوم یافته است ع

هـای اصـلی متکلمـان و     ها و معیارهای تشخیص کفر و تمایز آن از ایمان از دغدغـه  شاخص

هـای فراوانـی بـرای تبیـین آن صـورت       عالمان دینی بوده و در آثار گوناگون کلامی تـلاش 

. متکلمان امامیه نیز از قرون نخستین بـه طـرح اصـولی    (586د587ق: 1412)سزکی، گرفته است 

تـألیف  « اصول دیـن »برای مشخص ساختن این چارچوب پرداخته و آثاری کلامی با عنوان 

ها اصول بنیادین برای ورود به دایره ایمان و تعیین مرز میان ایمان و کفـر   اند که در آن کرده

 .(1/537ش: 1382؛ شاهرادی، 67ق: 1439رلغطاء،  )کاشفتبیین شده است 

ای دقیـق و سـنجیده از    ای دارد، طـرح نظریـه   یت ویـژه با این حال، آنچه در این میان اهم 

ای کـه از   دینـی اسـت؛ نظریـه    هـای درون  ها و تنش سوی عالمان امامیه برای کاهش اختلاف

یاری از قرون نخستین در برخی آثار کلامی مطرح شـده و در طـول تـاریخ مـورد توجـه بس ـ     

تواند راهکاری مؤثر برای کاهش بسـیاری   متکلمان و فقیهان قرار گرفته است. این نظریه می

های میـان مسـلمانان    ها و درگیری کیشان و کاستن از نزاع ها، جلوگیری از تکفیر هم از اتهام

 باشد. بر اساس این دیدگاه، متکلمان امامیه اصول مشترک میان مذاهب اسلامی را به عنـوان 

کننـد؛ اصـولی کـه حـد مشـترک       و معیار تمایز میان اسلام و کفر معرفی مـی « اصول اسلام»
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دهد. بدین معنـا کـه هـر کـس بـه       های اسلامی را تشکیل می اعتقادات تمامی مذاهب و نحله

گیـرد و احکـام مسـلمانی دربـاره او جـاری       این اصول ملتزم باشد، در دایره اسلام قـرار مـی  

ای مشـابه از   . نمونـه (318ق: 1403)صدد ،  آبروی او محترم خواهد بود شود و جان، مال و  می

مشاهده کرد. این نظریـه  هیک  گرایی دینی جان توان در نظریه کثرت چنین رویکردی را می

دیـن یـا   یکک  در واکنش به انحصارگرایی مسیحیت ـ که رستگاری و نجـات را منحصـر در   

ی فراگیرتـر نسـبت بـه ادیـان مختلـف      ـ شکل گرفت و کوشید نگرش  دانست فرقه خاص می

کند حد مشترکی میان ادیان گونـاگون   با طرح این دیدگاه، تلاش میهیک  ارائه دهد. جان

رو ادیـان مختلـف را    سـهیم بدانـد؛ ازایـن   « واقعیـت نهـایی  »ها را در ارتباط با  بیابد و همه آن

 ؛Hick,1973:139 )کنـد   هایی برای رستگاری، رهایی یا کمال معنـوی پیـروان خـود تلقـی مـی      راه

توانـد موجـب شـود کـه پیـروان       . پذیرش چنین نگاهی مـی (406ش: 1393ژترس،ن ا همکا رن، 

ادیان و مذاهب مختلف، دیگران را کافر یا محروم از نجات ندانند و در نتیجه زمینه بسـیاری  

 دینی کاهش یابد. دینی و میان های درون ها و کشمکش از تعارض

هـای دینـی و نیـز در برابـر رویکردهـای       ها و تـنش  ه در واکنش به جنگهرچند این دو نظری

هـا و   هـایی بـرای رفـع تعـارض     حـل  دینی شکل گرفته و در پی ارائه راه دینی و برون افراطی درون

ها تمـایزات بنیـادینی نیـز     های قابل توجه، میان آن رغم شباهت با این حال، علی ؛ها هستند اختلاف

رو در این نوشـتار تنهـا بـه     ها خارج از موضوع این پژوهش است. ازاین نوجود دارد که بررسی آ

هـای علمـی    شـود. در زمینـه پـژوهش    پرداختـه مـی  « اصول اسلام و اصول مـذهب »بررسی نظریه 

مرتبط با این موضوع، آثار محدودی وجود دارد که به طور خاص به این مسـئله پرداختـه باشـند.    

شناسـی،   در نشـریه شـیعه  « ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه»اله توان به مق از جمله این آثار می

، نوشته امداد توران اشاره کرد که در آن سیر تطور این بح  با محوریت تعداد اصـول  44شماره 

شده از سوی عالمان شیعه بررسی شـده اسـت. بـا ایـن حـال، در پـژوهش حاضـر         اعتقادی مطرح

ای و اسنادی و با تمرکـز بـر    گردآوری اطلاعات کتابخانه گیری از روش تلاش شده است با بهره

متون کلامی امامیه از قرون نخستین تا عصر حاضر، مسـئله ایمـان و کفـر در چـارچوب معرفـی و      

بررسـی شـود و سـیر تطـور ایـن اندیشـه در دیـدگاه        « اصول اسلام و اصـول مـذهب  »تبیین نظریه 

 ار گیرد.عالمان امامیه تا روزگار معاصر مورد تحلیل قر
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 مفهوم شناسي. 1

 . معنای اصول دین 1ـ1

در لغـت بـه   « اصـل »اسـت.  « دیـن »و « اصول»ترکیبی اضافی از دو وا ه « اصول دین»عبارت 

معنای چیزی است که بنیاد و پایه شیء دیگری بر آن استوار اسـت و آن شـیء بـه آن تکیـه     

)قید،می،  شـود   آن مسـتند مـی   دارد؛ به تعبیر دیگر، اصل امر ثابتی است که وجود هر چیز بـه 

به معنای پایه و ریشه هر چیز و بنیانی استوار و محکم نیـز بـه   « اصل». همچنین (1/14ق: 1418

 .(7/156ق: 1407؛ فررهیدی، 11/16ق: 1414)ربن منظ، ، کار رفته است 

نیز در لغت به معنای طاعت و جزا آمده و به صورت استعاری برای شـریعت  « دین»وا ه 

رود. دین گرچه با مفهوم عقیده ارتباط دارد، بیشتر در زمینـه اطاعـت و تسـلیم در     میبه کار 

. در (380دد 2/381ق: 1412؛ قرشدی،  1/175ق: 1404) رغ، رصفاا ی، رود  برابر شریعت به کار می

تعریفی دیگر، دین نظامی الهی دانسته شده است که خردمندان را به پذیرش آنچـه از سـوی   

 .(1/105ق: 1403)جرجا ی، خواند  ده فرا میآورده ش رسول خدا

کـه اصـطلاحی کلامـی اسـت، بـه ارکـان بنیـادین اعتقـادی         « اصول دین»بر این اساس، 

ای کـه تحقـق مسـلمانی     دهنـد؛ بـه گونـه    شود که اساس دین اسلام را تشکیل مـی  اطلاق می

اق عـذاب  هـا موجـب کفـر و اسـتحق     از آنیک  ها ممکن نیست و انکار هر بدون اقرار به آن

ش: مددخل رصد،ل دیدن؛ شداهرادی،     1379)مرکو درئرةرلمعا ف بو ت رسعمی، گاشدته،  خواهد بود 

هایی استوار و محکم بنا شده است که در اصول  . بنابراین، دین اسلام بر پایه(1/567ش: 1382

اند؛ اصـولی کـه همـه مسـلمانان، فـارغ از       اساسی آن، یعنی توحید، نبوت و معاد، تجلی یافته

کـس وارد   رو، هـیچ  ها اتفاق نظـر دارنـد. ازایـن    های مذهبی و مکاتب فکری، در آن رایشگ

شود مگر آنکه به یگانگی خداوند متعال در ذات، فعل و عبـادت، رسـتاخیز    دایره اسلام نمی

به عنوان آخرین حلقـه از زنجیـره نبـوت     و زنده شدن مردگان و به نبوت حضرت محمد

 .(5د6ق: 1421زتا ی، )سالهی ایمان داشته باشد 

 . معنای اصول مذهب2ـ1

اصول اساسی دیگری نیز در میان مذاهب اسـلامی مطـرح بـوده کـه همـواره محـل بحـ  و        
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انـد، در حـالی    وگو قرار گرفته است. برخی از این اصول را جوهره و هسته دین دانسته گفت

. ایـن  (6ق: 1421 ی، )سدزتا انـد   ها را در شمار فروع دین به حسـاب آورده  که برخی دیگر آن

آینـد؛ بـه ایـن     اصول، اختصاص به هر مذهب داشته و شرط ورود به آن مذهب به شمار مـی 

ها موجب خروج فرد  معنا که بنیان هر مذهب بر این اصول استوار است، اما عدم التزام به آن

ز شود، نه خروج او از دین. از جمله این اصول، مسئله امامـت و خلافـت پـس ا    از مذهب می

دانند؛ زیرا امر به معـروف و نهـی    سنت، امامت را از فروع دین می است. اهل پیامبر اکرم

دانند که برخوردار از قدرت، اقتدار و نفوذ باشد.  از منکر را مشروط به وجود امام عادلی می

کنند. اما شیعه ایـن اصـل    ای برای تحقق این مسئولیت مهم تلقی می بنابراین، امامت را مقدمه

شمارد؛ زیرا امامت را منصبی الهی دانسته و وظـایف آن را   اصول اساسی دین می ةا در زمرر

نبوت پایان یافته، امـا   داند. بدین ترتیب، هرچند با وفات پیامبر استمرار وظایف نبوت می

رسالت و هدایت الهی همچنان استمرار دارد. به همین صـورت، هرچنـد مسـلمانان در اصـل     

عدالت اتفاق نظر دارند، اما در تفسیر حقیقت و ماهیت این ویژگی الهـی   اتصاف خداوند به

 .)همان(نظر وجود دارد  میان مذاهب اختلاف

 های كتب اعتقادی رويکرد. 2

، لازم اسـت ابتـدا نحـوه طـرح و بیـان      «اصـول مـذهب  »و « اصول اسلام»برای بررسی نظریه 

یرد. متکلمانِ فرق مختلف اسلامی های کلامی مورد بررسی قرار گ اصول اعتقادی در کتاب

انـد. بـا    های گوناگون بیان کرده از جمله امامیه، از قرون نخستین اسلام این اصول را به شیوه

توان طرح اصول اعتقادی در آثار کلامـی را بـه سـه     توجه به شیوه بیان و هدف نگارش، می

ح مباحـ  اعتقـادی   هایی هسـتند کـه بـه تبیـین و طـر      دسته تقسیم کرد. گروه نخست، کتاب

پردازنـد. در ایـن آثـار، اصـول      مانند توحید، نبوت، امامت، معاد و دیگر مسائل کلامـی مـی  

ها و بـراهین گونـاگونی ارائـه     ها استدلال مذهب و عقاید امامیه مطرح شده و برای اثبات آن

یــا  «نامــه عقیـده »، «اقرارنامــه»هـا را   تــوان آن انــد کــه مـی  هـایی  شــود. گـروه دوم، کتــاب  مـی 

نامید. در این دسته از آثار، نویسنده به بیان و اظهار اعتقاد خود نسبت به اصول « نامه شهادت»

ای موضـع و نگـرش اعتقـادی خـویش را مشـخص کـرده و در        گونه پردازد و به اعتقادی می

 کند. متن منسجم عرضه مییک  قالب
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همـراه بـا تصـریح     ای از عقاید و اصول را در گروه سوم، مؤلف در کتاب خود مجموعه

کند و التزام به این اصـول را واجـب دانسـته و آن را شـرط      ها بیان می به وجوب اعتقاد به آن

هـا و رویکردهـای متفـاوتی را     آورد. این دسـته از آثـار، برداشـت    اسلام و ایمان به شمار می

رو، بررسـی   اند؛ ازاین ویژه مکتب امامیه ـ پدید آورده  نسبت به اصول اعتقادی هر مکتب ـ به 

 رسد. ها ضروری به نظر می و تحلیل آن

 نگاه انحصارگرايانه. 3

ای  گیـری محـدوده   نگاه مبتنی بر وجوبِ شناخت و اعتقاد به اصولی خـاص، موجـب شـکل   

کنـد کـه نـوعی     داری و مسلمان بودن شده است و این اندیشه را القـا مـی   مشخص برای دین

نهفته است. چنین رویکردی در بسیاری از مـوارد  نگرش انحصارگرایانه به دین در این تلقی 

ای که هر فردی کـه در دایـره    به بروز اختلاف میان مذاهب مختلف انجامیده است؛ به گونه

مذهب قرار نگیرد، به کفر و خروج از اسلام مـتهم شـده و احکـام    یک  اصول مورد پذیرش

شـود و در   حترم شمرده نمـی گردد. بر این اساس، جان و مال او م فقهی کفر بر او مترتب می

« وجوب»رو، این مقاله در گام نخست به بررسی معنای  گیرد. از این شمار مسلمانان قرار نمی

پـردازد و   و مصادیق آن در آثار اندیشمندان اسلامی و نیز دیدگاه آنان درباره این اصول می

 دهد. سپس سیر تطور و تحول این اندیشه را مورد بررسی قرار می

 جوب در کتب اعتقادی . و1ـ3

؛ ربدن فدا  ،   11/151تا:  )رزهری، بیوجوب در لغت به معنای ثبوت، لزوم و سقوط آمده است 

. در اصطلاح، وجـوب بـه حکـم تکلیفـی شـرعی      (512ق: 1404؛  رغ، رصفاا ی، 6/89ق: 1399

 بهآور انجام متعلق آن را از مکلف خواسته و  صورت قطعی و الزام شود که شارع به گفته می
آن موجـب کیفـر   تکر   ای که انجام آن مستوجب پـاداش و  گونه آن رضایت ندارد؛ بهتر  

 خواهد بود.

دانشمندان و عالمان اسلامی نیز تعاریف گوناگونی از وجوب در معنای اصطلاحی ارائه 

اند. سید محمدتقی حکیم، وجوب را به وجوب فعل تعریف کرده و دو بیان بـرای آن   کرده

خست آنکه وجوب عملی است کـه خداونـد بـر بنـدگانش واجـب سـاخته و       کند: ن ذکر می
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آن را نداده است؛ و دوم آنکه وجوب عملی است که خداوند انجـام آن را لازم  تر   اجازه

. مشــکینی نیــز وجــوب را یکــی از احکــام (58ق: 1145)حکددیم، آور قــرار داده اســت  و الــزام

آیـد و بـه    داند که در نفس آمر پدید می دی میگانه تکلیفی دانسته و آن را یا اراده مؤک پنج

گیـرد، یـا امـری کـه عـرف آن را از انشـای طلـب ـ اعـم از لفظـی یـا             فعل مأمورٌبه تعلق می

آن وجـود نداشـته باشـد    تکر   ای بـر جـواز   کند، مشروط بر آنکه قرینه غیرلفظی ـ انتزاع می 

دانـد کـه    شـرعی مـی  . سید محمدباقر صـدر نیـز وجـوب را حکمـی     (280ش: 1371)مگکینی، 

)صدد ،  خوانـد؛ ماننـد وجـوب نمـاز      آور به انجـام تکلیـف فـرا مـی     صورت الزام مکلف را به

 .(54ق: 1406

عملـی دارد. ایـن   تکر   آور بودن انجـام یـا   بر این اساس، وجوب دلالت بر قطعی و الزام

باب در « جبی»توان در توضیح وا ه  معنا در علم کلام نیز به کار رفته است. نمونه آن را می
فیمةا یجةب علةی عامة  »ق( مشاهده کرد. وی در عبارت 726)م.  حلّی اثر علامه عشر حادی

ـ کـه عنـوان     (2ش: 1370، حل ی ؛590ش: 1395)ر صا ی قمی، « المکل فین من معرف  أصول الةین

عشر و ناظر به مسئله مورد بح  در این مقاله است ـ در تبیـین معنـای اصـطلاحی      باب حادی

گیـرد. او   آن از جهتـی مـورد سـرزنش قـرار مـی     تکار   داند که واجب را امری می وجوب،

رفتـه در   کـار  کند و وجـوب بـه   واجب را به دو قسم واجب عینی و واجب کفایی تقسیم می

داند؛ یعنی واجبی که با انجـام آن از سـوی برخـی     عبارت مذکور را از نوع واجب عینی می

 . (2ش: 1376)حلی، انند نماز و روزه شود، م افراد، از دیگران ساقط نمی

را در عنوان باب به معنـای طریقـت و شـریعت دانسـته و     « اصول دین»وی همچنین تعبیر 

داند که سایر علوم دینی، مانند حدی ، فقه و تفسیر، بر این اصـول   وجه تسمیه آن را این می

اوند، صفات و عدل الهی و اند. از نظر او، اساس و بنیان این علوم بر اثبات وجود خد بنا شده

. بر این اساس، وجوب در علـم  (2د3ش: 1376)حلی، استوار است  نیز بر صدق پیامبر اکرم

آور، الزامـی و   کلام نیز همان معنای وجـوب در فقـه را دارد و بـرای مکلـف جنبـه تکلیـف      

ا آور پیـد  هـای اعتقـادی، مـاهیتی الـزام     رو، وجـوب در دسـته سـوم کتـاب     قطعی دارد. ازاین

هایی معـین بـرای    ها در پی تبیین چارچوبی مشخص و شاخصه کند و متکلمان با طرح آن می

 اند. اسلام بوده
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 . انواع وجوب در کتب اعتقادی2ـ3

 . نگاه اول: نگاه انحصارگرایانه به اصول دین1ـ2ـ3

 را در میـان اندیشـمندان امامیـه ـ کـه     « وجـوب »توان دو گونـه تلقـی از    در منابع اعتقادی می

انـد ـ مشـاهده کـرد.      بسیاری از آنان از متکلمان و فقهای برجسته و اثرگذار عصر خود بـوده 

ای از اصول دین یا اصـول اعتقـادی اشـاره     دسته نخست، اندیشمندانی هستند که به مجموعه

ها، اصـول اعتقـادی    اند. در برخی از این دیدگاه ها را بیان کرده کرده و وجوب اعتقاد به آن

و عدل خلاصه شده است و دیگر اصول اعتقادی، مانند نبوت و  1بنیادین توحید در دو اصل

ای چهارگانـه از اصـول    انـد. بـدین ترتیـب، مجموعـه     امامت، در ذیل اصل عدل مطرح شده

متغیر بوده اسـت؛ بـه ایـن معنـا     « معاد»و « عدل»چهارم میان  رکنگرفت که در آن،  شکل می

با گذر زمـان، در برخـی از آثـار     2شد. اصل چهارم ذکر میعنوان  که گاه عدل و گاه معاد به

ای فراگیرتر دربـاره اصـول اعتقـادی     اعتقادی این اصول به پنج اصل گسترش یافت و نظریه

ها مباحثی مانند آجال و ارزاق، اسـعار، وعـد و    افزون بر این، در بعضی از کتاب 3پدید آمد.

 4به این مجموعه افزوده شده است.وعید و نیز امر به معروف و نهی از منکر نیز 
                                                             

ق( 460شـیخ طوسـی )   ؛(31ق:1387الهدی ، )علم « جمل العلم و العمل»ق(436سید مرتضی علم الهدی) .1
المنقذ مـن  »ق(  6)قرن  سدیدالدین حمصی رازی (؛24 :ق1406)طوس  ، « الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد»

 (.150ق:1412)حمص  رازى، « التقلید
« اشـاره السـبق  »ق(  6(؛ ابـی الحسـن الحلبـی )قـرن     28-34ق: 1413)مفیـد،  « المقنعه»ق( 413شیخ مفید ) -2

ق: 1406)ابن میثم بحرانی، « قواعد المرام فی علم الکلام»ق(  679(؛ ابن میثم بحرانی )13ق:1414بی، )حل
(؛ مقـدس  1ش: 1365ی، ؛ حلّ ـ590 ش:1395ی، قم ـ یانصار« )الباب حادی عشر»ق(726علامه حلی ) ؛(3

 (.19ش: 1387)مقدس اردبیلی، « اصول دین»ق(  993اردبیلی )
الطـالبین الـی نهـج     ارشـاد  (؛664-681 ش:1395، یقم ی)انصار «نید المسترشدارشا»ق( 726)یعلامه حلّ .3

 یرسائل فارس ـ»، (ق9)قرن  الدین جرجان  الدین بن سدید ضیاء (؛385 -176:ق1405)حلی،  المسترشدین
ق( 940)ی محقق کرک(؛ 203و 181 ش:1375، ی؛ جرجان815و  779: ش1395ی، قم ی)انصار« یجرجان

ق(  1111) یعلامه مجلس؛ (904 ش: 1395ی ، قم یانصار؛ 59ق: 1409کرکی ، )« رسائل محقق کرکی»
 .(3تا:  ی، بی)مجلس «نیقیحق ال»
  .(51-57 :ش1374ی، )حل» العباد عیجم یواجب الاعتقاد عل»ق(  726)ی علامه حل .4
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توحیـد، عـدل، نبـوت، امامـت و       گانـه  توان اعتقاد به اصول پـنج  برآیند این نگرش را می

دانـد، نـوعی نگـاه     معاد دانست. ایـن رویکـرد، کـه وجـوب را شـامل همـه ایـن اصـول مـی         

تـه  در مسیحیت از آن سخن گفهیک  کند؛ نگاهی مشابه آنچه جان انحصارگرایانه ایجاد می

. پیامد چنین دیدگاهی آن اسـت کـه بسـیاری از مـذاهب دیگـر از      (67ش: 1383)هیک، است 

گیرند. در این رویکـرد، نجـات و    دایره اسلام خارج شمرده شده و در زمره کافران قرار می

رستگاری ـ یا به تعبیر عالمان اسلامی، ورود به اسلام و خروج از کفـر ـ وابسـته بـه پـذیرش       

گانـه موجـب    شود. بر اسـاس ایـن تلقـی، نگـاه وجـوبی بـه اصـول پـنج         ه میاین اصول دانست

ها شرط نجات از آتش در قیامـت و معیـار ورود    تك آن شود که شناخت و پذیرش تك می

 به اسلام و جاری شدن احکام اسلامی بر فرد در دنیا تلقی گردد.

 . نگاه دوم: اصول اسلام و اصول ایمان )مذهب(2ـ2ـ3

« اصـول اسـلام و اصـول مـذهب    »در زمینه اصول دین مطرح شده، نظریه نگرش دیگری که 

صورت ابتدایی در برخی آثـار کلامـی طـرح     است. این دیدگاه در قرون نخستین اسلامی به

دست متکلمان امامیه مورد توجه قـرار گرفـت و بـه تکامـل      شد و در قرن سیزدهم هجری به

شـود و همـین    ن یا اصول مذهب تفکیك میرسید. در این نظریه، اصول اسلام از اصول ایما

سـازد. بـر    های مختلف اسلامی را فـراهم مـی   تر مذاهب و نحله امر موجبات پذیرش گسترده

اساس این نگـرش، اصـولی کـه معیـار مسـلمان بـودن فـرد و مـلاک اجـرای احکـام فقهـی            

انـد.   شوند، محدود به دو یا سه اصل مشترک و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی محسوب می

نتیجه چنین تفکیکی، گسترش دایره اسلام و قرار گرفتن پیروان مذاهب گونـاگون در درون  

 این دایره است.

موجب این دیدگاه، اصول مشترک میان همه مسلمانان ـ که با تکیه بر آیات قرآن کـریم    به

و شـاخص مسـلمانی   « اصـول اسـلام  »شـوند ـ    و در جایگاه بنیاد اعتقادات هـر فـرد مطـرح مـی    

شـود و سـبب    ای ویژه در هر مـذهب مطـرح مـی    گونه آیند. در مقابل، اصولی که به شمار می به

شـود. اعتقـاد بـه ایـن      شـناخته مـی  « اصول مذهب»تمایز مذاهب از یکدیگر است، تحت عنوان 

کنـد و نـه اینکـه او را از دایـره اسـلام خـارج        اصول اخیر، تنها هویت مذهبی فرد را تعیین مـی 
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کفر او دهد. بر این اساس، آنچه موجب دگرگونی بنیـادین در نگـرش فـرد و     کرده و حکم به

شود، همان اصول توحید و نبوت است؛ اصولی که خـروج از   ورود او به عرصه یکتاپرستی می

 دهد. کفر و ورود به ایمان را رقم زده و فرد را در شمار مسلمانان قرار می

 سیر تطور نظريه اصول اسلام و اصول مذهب .4

 . گام های نخست نظریه اصول اسلام و اصول مذهب1ـ4

 . شیخ صدوق و مرحوم کراجکی1ـ1ـ4

دهنـده ایـن    ای بازتـاب  گونه از جمله آثاری که در اندیشه کلامی امامیه در قرون نخستین، به

ق( اسـت. وی  381اثر شیخ صـدوق )م.  « فی الأصول والفروع ی الهدا»رویکرد است، کتاب 

اسلام و ایمان تفکیك قائل شده و شرط ورود به اسـلام را اعتقـاد بـه دو     در این رساله، میان

داند. به باور او، تحقق این دو اصل سبب مصونیت جـان و مـال فـرد     اصل توحید و نبوت می

چنـین مرحـوم    هـم  1کنـد.  ای در درون اسلام تلقی می شود و در عین حال، ایمان را مرتبه می

، شـهادت و اقـرار بـه    «بیان عن جمل اعتقاد ثهـل الإیمـان  ال» 2ق( در رساله449کراجکی )م. 

توحید و نبوت را معیار ورود به اسلام دانسته و هماننـد شـیخ صـدوق، میـان اسـلام و ایمـان       

 3شود. تمایز قائل می

 . فاصله و تمایز نگاه اولیه با نظریه اصول اسلام2ـ1ـ4

فاصـله  « لام و اصول مذهباصول اس»میان دیدگاه شیخ صدوق و مرحوم کراجکی با نظریه 
                                                             

لا َلةه َلا ال ل محمةة »  ، و مةن قةال:  ، و هو الذي یحقن بةه الةةماء و الأمةوال  الإسلام هو الإقرار بالشهادتین .1
، و  ، و عقة بالقلةب و الإیمان هو َقرار باللسان فقة حقن ماله و دمه َلا بحقیهما و علی ال ل حسابه »  رسول ال ل 

، و لةیس کةل مسةلم مةؤمن  و کةل مةؤمن مسةلم ، و یةنقص بترکهةا یزیةة بالأعمةال  ، و َنه  عمل بالجوار 
 .(88ش: 1395ی ، قم یانصار ؛54 ـ 55 ق:1418 )صدوق:

 (240ق:1410)کراجکی ،  رسال  کتبتها َلی أحة الإخوان و سمیتها بالبیان عن جمل اعتقاد أهل الإیمان.2
کةان  أن من أظهر الإقرار بالشهادتین کان مسلما و من صةق بقلبه و لم یشك ف  فر  أتةی بةه محمةة .3

فکل مؤمن مسةلم و لةیس کةل مسةلم مةؤمن. مؤمنا و من الشرائط الواجب  للإیمان العمل بالفرائو اللازم  
 ( 24 :ق1413،  یسبحان ؛295 ش:1395ی ، قم یانصار ؛244ق: 1410،  )کراجکی
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گیـری   هـای اولیـه در شـکل    توان آن دو را گام و تمایزی آشکار وجود دارد؛ با این حال می

ها و مبانی آن با توجه به آیات قرآن کریم شـکل گرفتـه    ای که پایه این نظریه دانست؛ نظریه

جـان و   ها، با توجه به سخن شیخ صـدوق دربـاره محتـرم شـمردن     است. با وجود این تفاوت

خـورد و آن تـلاش بـرای     ها به چشم می اساسی در این دیدگاه  نقطه اشترایک  مال افراد،

محدود کردن دایره کفر و گسترش دامنه اسـلام و مسـلمان شـمردن افـراد اسـت. در واقـع،       

اصـول  »همین هدف است که بعدها عالمان قائل به این رویکـرد را بـه طـرح و تبیـین نظریـه      

 سوق داده است.« باسلام و اصول مذه

 . خواجه نصیر الدین طوسی3ـ1ـ4

با پیروی از دیدگاه شـیخ  « قواعد العقائد»ق( نیز در کتاب 672خواجه نصیرالدین طوسی )م. 

ق( به تبیین مفهوم اسلام و ایمـان پرداختـه و   449ق( و مرحوم کراجکی )م. 381صدوق )م. 

وی اسلام را اعم از ایمـان دانسـته    گیری این نظریه برداشته است. گامی دیگر در مسیر شکل

شمارد. همچنین، اصول ایمان را  و شرط ورود به آن را اقرار و شهادت به توحید و نبوت می

تـوان   ایـن نگـرش را نیـز مـی     1.کنـد  نزد شیعه شامل توحید، عدل، نبوت و امامت معرفی می

اهی آن اسـت  نوعی تفکیك میان اصول اسلام و اصول مذهب دانست. ثمره چنـین دیـدگ   به

شـود و او در   که جان و مال فردی که تنها به توحید و نبوت معتقد است، محترم شمرده مـی 

با این حال، خواجه نصـیرالدین طوسـی در ادامـه، کفـر را در      2گیرد. زمره مسلمانان قرار می
                                                             

أعم فلأن  مةن أقةر  بالشةهادتین   ء واحة، و أما کونه قالوا الإسلام أعم ف  الحکم من الإیمان؛ و هما ف  الحقیق  ش . 1
ناقالَتِ }کان حکمه حکم المسلمین لقوله تعالی:  مك َُ سك

َ
مِنُوا وَ لمِنك قُولُوا أ كِ لَبك تُؤك ا قُ اٍبُ آمَنَّ َنك . و أم ا کون الإسةلام {الْك

لُ  }الإیمان فلقوله تعالی:  ف  الحقیق  هو سك ِ
هِ الْك َُّ دَ ال ينَ نِنك فقةال بعةو السةلف: الإیمةان  و اختلفوا ف  معناه:  {اِنَّ الدِّ

. و قالت المعتزل : أصول الإیمان خمسة ، التوحیةة و العةةل  بالجوار بالقلب و عمل صالح   َقرار باللسان و تصةی 
و قالت الشیع : أصول الإیمان ثلاثة : التصةةی   و الإقرار بالوعة و الوعیة و القیام بأمر المعرو، و النه  عن المنکر

ب مامة  الأئمة  المعصةومین مةن ف  ااته، و العةل ف  أفعاله، و التصةی  بنبو  الأنبیاء و التصةةی   بوحةانی  ال ل تعالی
 (.۱۰۵-۱۰۶ق: ۱۴۱۳؛ طوسی ، ۴۵۳ش: ۱۳۹۵)انصاری قمی ،  .بعة الأنبیا

الةذنب یقابةل العمةل الصةالح و ینقسةم َلةی کبةائر و صةغائر، و یسةتح  المةؤمن  و و الکفر یقابل الإیمان» .2
، ی؛ طوس ـ453 ش:1395ی، قم ـ ی)انصـار  «بالإجماع الخلود ف  الجن ، و یستح  الکافر الخلود ف  النةار...

 .(106 :ق1413
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تـوان ایـن    رو، مـی  دانـد. از ایـن   برابر ایمـان قـرار داده و کیفـر کفـر را خلـود در جهـنم مـی       

بندی در اندیشه خواجه را ناظر به احکام دنیـوی دانسـت کـه تنهـا آثـار فقهـی بـر آن         سیمتق

شمار  شود؛ در حالی که اعتقاد به اصول ایمان را عامل نجات و سعادت اخروی به مترتب می

 آورد. می

 . طرح نظریه اصول اسلام و اصول مذهب2ـ4

 . آیت الله وحید بهبهانی1ـ2ـ4

ق( 1205تـر توسـط وحیـد بهبهـانی )م.      صـورت کامـل   هم هجری بهاین نظریه در قرن سیزد

عنوان دیدگاهی قابل طرح در جهان اسلام مطرح گردید؛ دیدگاهی کـه پـس    تبیین شد و به

اصول الاسـلام  »از او نیز مورد تأیید بسیاری از عالمان قرار گرفت. بهبهانی در اثری با عنوان 

کرده و اصول اسـلام را شـامل توحیـد،     تفکیک ، اصول اسلام را از اصول مذهب«و الایمان

از ایـن اصـول را ـ در صـورتی کـه انکـار خـود را        یکک  داند. وی منکر هـر  نبوت و معاد می

شمارد. بر اساس این دیـدگاه،   آشکارا اظهار کند ـ کافر، و در صورت کتمان آن، منافق می 

جب کفر و اجرای احکـام  از این سه اصل، در صورت اظهار و اقرار به آن، مویک  انکار هر

عنـوان   ای را بـه  گانـه  . بهبهانی در ادامه، اصول پنج(1تا:  )بازاا ی، بیکافران بر فرد خواهد شد 

عـلاوه عـدل    کند که شامل همان سه اصل یادشده، به اصول ایمان یا اصول مذهب مطرح می

دل یـا  کند که اگـر فـردی یکـی از دو اصـل اخیـر، یعنـی ع ـ       و امامت است. وی تصریح می

شـود؛ بـا ایـن حـال،      مـی « کفـر ایمـانی  »امامت، را انکار کند، از ایمان خارج شـده و دچـار   

آید. اما در صورتی که یکـی از اصـول اسـلام را انکـار کنـد، از       شمار می همچنان مسلمان به

به این معنا که انکار یکی از اصول ایمان )یا اصول مـذهب(   1دایره اسلام خارج خواهد شد.

شـود، امـا او را از اسـلام خـارج      مـی « کفر ایمـانی »ج فرد از ایمان و ورود او به موجب خرو

کنـد کـه    چنان بر او جاری خواهد بـود. بهبهـانی تصـریح مـی     سازد و احکام اسلامی هم نمی
                                                             

الایمان فخمسه؛ الثلثه المذکور و العةل و الامامه، فمن انکر احة الآخرین یکون خارجا من الایمان، داخلا  .1
فی الکفر الایمانی و ان کان مسلما عنةهم. ثم ان منکر ضروری الةین یکون خارجا عن الاسلام عنةهم و 

 (.1)بهبهانی ، بی تا:  ا عن الایمانمنکر ضروری المذهب یکون خارج
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کنـد نـه از اسـلام. ایـن دیـدگاه همـان        انکار ضروریِ مذهب، فرد را تنها از ایمان خارج می

مرحــوم کراجکــی و خواجــه نصــیرالدین طوســی نیــز  رویکــردی اســت کــه شــیخ صــدوق،

تنها جنبه کلامی دارد، بلکـه در حـوزه فقـه     اند؛ رویکردی که نه ای به آن اشاره کرده گونه به

 طور طبیعی پیامدهای فقهی خاص خود را در پی دارد. نیز اثرگذار بوده و به

 . آیت الله کاشف الغطا2ـ2ـ4

یز دیدگاه استاد خود را درباره تفکیك میـان اصـول   ق( ن1228الغطاء )م.  شیخ جعفر کاشف

بـه صـراحت میـان ایـن دو     « کشف الغطاء»اسلام و اصول ایمان پذیرفته است. وی در کتاب 

داند: سه اصل اسلام، یعنـی   دسته از اصول تمایز قائل شده و ایمان را مشتمل بر پنج اصل می

بغیـه  »وی در کتـاب   1.ل و امامـت همراه دو اصـل دیگـر، یعنـی عـد     توحید، نبوت و معاد، به

نیز اصول اسلام را سـه اصـل توحیـد، نبـوت و معـاد      « الطالب فی معرفه المفروض و الواجب

شـمارد. او   دانـد و انکـار یـا حتـی تردیـد در ایـن اصـول را موجـب کفـر برمـی           جسمانی می

همچنین دو اصـل امامـت و عـدل را، افـزون بـر اصـول یادشـده، از اصـول ایمـان بـه شـمار            

داند؛ بـا ایـن حـال، وی همچنـان او را      آورد و منکر این دو اصل را در شمار مؤمنان نمی می

  2.شمارد مسلمان دانسته و جان و مالش را محترم می

 . میرزاي قمی3ـ2ـ4

هرچنـد   ؛شـود  ق( نیز مشاهده می1231این نگرش به اصول دین در دیدگاه میرزای قمی )م. 

کرده است. او اصول دین را سه اصل توحید، نبوت و معاد وی آن را با بیانی متفاوت مطرح 

نویسـد:   آورد. وی مـی  داند و در مقابل، عدل و امامت را از اصول مـذهب بـه شـمار مـی     می
                                                             

فصلنامه وران، امةاد، الإیمان و یتحق   ب ضاف  اعتقاد العةل و الإمام  مع الأصُول الثلاث  الإسلامی   )ر.ک: ت -1
 (.1/292ش:1380؛کاشف الغطاء، ۹۹-۴۴/۱۳۶:« درکلام امامیه عقایة اسلامی ساختار»، شناسی  شیعه 
العلم بها عن الةلیل بطری  العلم و الیقین، و لا یکفة  الظةن  بالتقلیةة أو الحةةس و  أصول الإیمان... و یلزم .2

التخمین، و ه  خمس ، و أصول الإسلام منها ثلاث ، متی جحة واحةا  منها أو شك  فقة کفر، ف  غیر محةل 
الاسةلام المعةاد  فسح  النظر. الاول: معرفه ال ل تعالی؛ الثانی: من اصول الاسةلام النبةوه؛ الثالةث مةن اصةول
، امـداد،  توران) الجسمانی؛ الرابع: و هو من اصول الایمان الامامه؛ الخامس: و هو من اصول الایمان: العةل

  (.63-72ق: 1439؛ کاشف الغطاء، 125 /44: «هیدرکلام امام یاسلام دیعقا ساختار»، یشناس  عهیش فصلنامه 
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انـد کـه    اصول دین سه است: توحید و نبـوت و معـاد. و امـا عـدل و امامـت اصـول مـذهب       »

لال نیسـت و سـایر احکـام    هرکس منکر یک  از این سه اصل شود کافر است و ذبیحة او ح ـ

کفر بر او جارى است، اما اگر اقرار به این سه اصل داشته باشد و منکر عدل یا امامت باشـد،  

. بـر  (5تدا:   )میرزری قمدی، بدی  « کافر نیست لیکن شیعه هم نیست و بلا شك از اهل جهنم است

صـول مـذهب   آید؛ هرچند اگر ا اساس این دیدگاه، پذیرنده اصول دین مسلمان به شمار می

را انکار کند، در آخرت گرفتار عذاب خواهـد شـد. بـا ایـن حـال، چنـین فـردی در جامعـه         

شود و جان و مال او محترم است. میرزای قمی در ادامه، بـرای   اسلامی مسلمان محسوب می

یت اصول دین و نقش آن در مسئله نجات، حتی در فرض ورود فرد بـه جهـنم،   تأکید بر اهم 

ر که اصول دین او صحیح باشد امید است نجات از براى او باشد هر چنـد  پس ه»نویسد:  می

فروع او خراب باشد و اعمال او ناشایسته باشد، هر چند بعد از سوختن بسیار باشد؛ و هر کـه  

اصول دین او خراب باشد، فروع دین او و اعمال شایسته و عبادات به او نفع  ندارد هر چند 

 .)همان( «تمام شب و روز عبادت کند.

توان به دو صورت تفسیر کرد: نخست آنکه اگر کسی اصول  دیدگاه میرزای قمی را می

ای از نجـات برخـوردار    مذهب را نپذیرد، اما به اصول دیـن معتقـد باشـد، همچنـان از مرتبـه     

خواهد بود؛ هرچند ممکن است این نجات پس از تحمل عذاب اخروی حاصـل شـود و در   

یافته قرار گیرد. تفسیر دوم آن است که منکر اصـول مـذهب    نجات نهایت در زمره مسلمانان

از اهل نجات نخواهد بود و هرچند در دنیا مسلمان بـه شـمار آمـده و جـان و مـالش محتـرم       

 است، در آخرت مستحق عذاب ابدی خواهد بود.

 . ملا احمد نراقی4ـ2ـ4

بهبهـانی و شـیخ جعفـر     ق(، که از شاگردان برجسته مرحوم وحیـد 1245ملا احمد نراقی )م. 

گانـه بـودن اصـول     گانه یا پـنج  رود، در پاسخ به پرسشی درباره سه الغطاء به شمار می کاشف

کنـد. وی نخسـت بـه بررسـی معنـای اصـول دیـن         برانگیز بیان می ای دقیق و تأمل دین، نکته

ورتِ پرداخته و با توجه به معانی متعددی که برای آن ذکر شده، اصول دین را در هر دو ص

. نراقی در توضیحات خود بـه  (141د142ق: 1422) ررقی، داند  گانه قابل تبیین می گانه و پنج سه

کند: نخست آنکه اعتقاد به اصول دین واجب است و در شمار عقاید  دو نکته مهم اشاره می
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گانه متعارف، شیوه بندگی و عبـادت   گیرد. دوم آنکه اصول پنج لازم برای دینداری قرار می

کنند؛ در حالی که اصل و بنیاد اسلام بر سه اصل توحیـد، نبـوت و معـاد     اوند را تبیین میخد

رونـد و   استوار است. دو اصل عدل و امامت، از نظر وی، از اصول مذهب شیعه به شمار مـی 

اگر اعتقاد به این دو از لوازم اسلام دانسته شود، در نتیجه دیگـر مـذاهب اسـلامی خـارج از     

اند و  رار خواهند گرفت؛ حال آنکه به تصریح او، سایر مذاهب اسلامی مسلماندایره اسلام ق

گیـرد کـه تمـامی مـذاهب      گیرند. بر این اسـاس، نراقـی نتیجـه مـی     در قلمرو اسلام جای می

ــ اعتقـاد دارنـد، در زمـره      ـ یعنی توحیـد، نبـوت و معـاد    اسلامی که به این سه اصل بنیادین

 ت و رستگاری برخوردار خواهند بود.اند و از امکان نجا مسلمانان

 اصول اسلام و اصول مذهب در نگاه معاصران. 5

 . علامه طباطبایی1ـ5

در روزگار معاصر نیز شماری از متکلمان به این رویکرد گرایش داشته و بـر تفکیـك میـان    

گانـه   اند. بر اساس این دیـدگاه، اصـول اسـلام سـه     اصول اسلام و اصول مذهب تأکید کرده

تـوان   ق( را مـی 1402شود. علامه طباطبایی )م.  و اصول مذهب از آن متمایز دانسته میاست 

گانـه بـودن اصـول دیـن تصـریح       از نخستین اندیشمندانی دانست که در دوره معاصر بـه سـه  

کرده است. وی در تفسیر برخی از آیات قرآن به این مسئله اشاره کرده و با اسـتناد بـه مفـاد    

 110گویـد. از جملـه در تفسـیر آیـه      گانه بودن اصول دین سخن مـی  سه ای از آیات، از پاره

کند که آخرین آیه این سوره، غرض و مقصود کلی سـوره را خلاصـه    سوره کهف بیان می

گانه دین ـ یعنی توحیـد، نبـوت و معـاد ـ در کنـار یکـدیگر گـرد          کرده و در آن، اصول سه

ما اِلهُمُبك اِلهب واحِأدب }  جمله»فرماید:  می علامه طباطبایی در توضیح این مطلب 1اند. آمده نَّ
َ
بـه   {أ

مُبك يُوحی}  مسئله توحید، و جمله ُُ كْ بٍ مِ نَا يَشَ
َ
ما أ كِ نَمَألع }  و جملـه  (110)کادف:   { اِلَ َّ  اِنَّ مَأ نَعك كُ فَ

                                                             

 هـی التوحیـد و   قد جمعـت ثصـول الـدین الثلاثـة و     ن فیها وتلخص غرض البیا الآیة خاتمة السورة و»....  -1
ما اِلهُمُبك اِلهب واحِدب }المعاد فالتوحید ما فی قوله:  النبوة و نَّ

َ
مُبك يُأوحی }النبوة ما فی قوله  و  {أ ُُ كْ بٍ مِأ نَأا يَشَأ

َ
ما أ اِنَّ

كِ نَمَلع صالِحاع }قوله:  و {اِلَ َ مَ نَعك كُ  ـ»المعـاد مـا فـی قولـه      إلخ و {فَ ، طباطبـائی ) «نْ کـانَ یلرْج ـوا لقِـاءل رلبِّـهِ    فَمل
 (.13/405ش: 1363
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أهِ }  به مسئله نبوت، و جمله )همان( {…صالِحاع  يِّ جُوا لِقاءَ ةَ كٍ سـئله معـاد   بـه م  )همدان(  {فَمَنك ُانَ يَ

. بر این اسـاس، وی اصـول دیـن را مشـتمل بـر سـه       (13/554ش: 1367)طزاطزایی، « اشاره دارد.

سوره نوح نیـز بـه ایـن موضـوع      3داند. همچنین در تفسیر آیه  اصل توحید، نبوت و معاد می

 1کند. گانه بودن اصول دین معرفی می اشاره کرده و این آیه را ناظر به بیان سه

نعُونِ }  یی در تفسیر جملهعلامه طباطبا ِِ
َ
قُوهُ وَ أ هَ وَ اتَّ َُّ طُدُوا ال نِ انك

َ
کنـد   بیـان مـی   (3) ،ح:  {أ

گفته ایشان، جمله نخست یعنـی   اند. به گانه دین دعوت شده که در این آیه مردم به اصول سه

هَ } َُّ طُدُوا ال قُوهُ }ناظر به اصل توحید است، و جمله  {وَ انك ـ که بنیـاد تقـوا   به تصدیق معاد   {وَ اتَّ

حسـاب و جـزا وجـود نداشـت، تقـوای دینـی        رود ـ اشاره دارد؛ زیرا اگر معـاد،   به شمار می

دعوت به تصـدیق اصـل نبـوت اسـت؛     « ول ثطَِیع ونِ»یافت. همچنین جمله  معنای استواری نمی

ش: 1363ی، ئ)طزاطزدا وچرا از پیامبر، مبتنـی بـر پـذیرش نبـوت اوسـت       چون چراکه اطاعت بی

20/27).2 

کند؛ اما دیگـر متکلمـان    علامه طباطبایی در ذیل این آیات تنها به اصول اسلام اشاره می

ا   انـد. از جملـه، آیـت    معاصر، افزون بر اصول اسلام، به تبیـین اصـول مـذهب نیـز پرداختـه     

، در پاسـخ بـه اسـتفتائی    «الاسـتفتاءات  أجوبة فـی    صراط النجـا »ق( در کتاب 1413ی )ئخو

هـا بـر    ت و مسائل مربوط به آن، اعتقـاداتی را کـه شـناخت و بـاور راسـخ بـه آن      درباره امام

کنـد. نخسـت، اصـول دیـن کـه شـامل        مکلفی واجب عینی است، به دو دسته تقسیم مـی  هر

ماننـد اعتقـاد بـه امامـت      .توحید، نبوت خاصه و معاد جسمانی است؛ و دوم، اصـول مـذهب  

داند؛  ل. وی اعتقاد به هر دو دسته را واجب میو اعتقاد به عد پس از پیامبر اکرم ائمه

با این تفاوت که عـدم شـناخت و اعتقـاد بـه دسـته نخسـت، موجـب خـروج فـرد از اسـلام           

که عدم اعتقاد به دسته دوم سبب خروج از اسلام نیست، بلکه تنها موجب  شود، در حالی می
                                                             

َ و  ف  قوله:»...  -1 قُوهُ وَ }اعْبةُُوا ال ل نعُونِ  اتَّ ِِ
َ
نةب َلی أصول الةةین الثلاثة : التوحیةة المشةار َلیةه بقولةه ؛ {أ

{  ُُّ طُدُوا ال « الةعو  َلةی الطاعة  المطلقة و التصةی  بالنبو  المشارَلیه ب و المعاد الذي هو أساس التقوى {هَ انك
 (.20/26)همان:

بنابراین، این نگاه در آیات قرآن نیز وجود داشته و نیاز به بررسی به صورت مجزا دارد که در ایـن مقالـه    -2
 مجال بررسی آن نیست.
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عتقاد راسخ به همه اصـول  بنابراین، ایشان شناخت و ا 1آید. خروج فرد از مذهب به شمار می

، تنهـا  «اصول اسلام و اصول مـذهب »داند؛ با این حال، بر اساس نظریه  گانه را واجب می پنج

کـه عـدم    گانه دین موجب کفر و خروج از اسـلام اسـت، در حـالی    عدم اعتقاد به اصول سه

رزا آیـد. شـاگرد ایشـان، می ـ    اعتقاد به اصول مذهب صرفاً سبب خروج از مذهب به شمار می

فـی   لهیة الأنـوار الإ »ق(، نیز به همین دیدگاه معتقد بوده و در کتـاب  1427جواد تبریزی )م. 

 .(134ق: 1422)تزریوی، صراحت به این مسئله اشاره کرده است  به« العقائةی المسائل 

 . آیت الله خویی و شاگردان2ـ5

، در «لاسـتفتاءات ا أجوبة فـی    صـراط النجـا  »ق( در جلد نهـم کتـاب   1413ا  خویی ) آیت

پاسخ به پرسشی درباره مسلمان دانستن پیروان دیگر مذاهب اسلامی )غیر از امامیـه(، شـرط   

یـك از ایـن دو    مسلمان بودن را شهادت به دو اصل توحید و نبـوت و نیـز عـدم انکـار هـیچ     

وی در پاسخ سؤال بعدی، درباره اصول مذهب بودن امامت و عدل، ایـن دو   2داند. شرط می

ایشـان بـا قـرار دادن دو     3شمارد. تنها از اصول مذهب، بلکه از ضروریات آن برمی را نهاصل 

عنـوان اسـاس دیـن و معیـار مسـلمانی، دامنـه پـذیرش مسـلمانی را          اصل توحیـد و نبـوت بـه   

 دهد. گسترش می

ی و امـام  ئا  خـو  ق(، از مراجع تقلید معاصر و از شاگردان آیت1419سید محمد صدر )

کنـد کـه در    به این مسـئله پرداختـه اسـت. وی بیـان مـی     « ماوراء الفقه»در کتاب خمینی، نیز 

تـوان آن را بـه    شد، اما در بیان امـروزی مـی   گانه مطرح می صورت پنج گذشته اصول دین به
                                                             

الةةین، الاعتقادات الت  تجب معرفتها علی کل مکل ف عینا، و الاعتقاد بها اعتقادا جزمی ا، بعضها من أصول  .1
کالتوحیة و النبو   الخاصة ، و المعةاد الجسةمان ، و القسةم الآخةر مةن الاعتقةادات مةن أصةول المةذهب، 

، و الاعتقاد بالعةل، ف نه یجب علی کل مکلف الاعتقاد بها، الا  بعة النب  کالاعتقاد بالإمام  للأئم 
الثان  لا یخرجه عن الإسلام، و انمةا  أن عةم الاعتقاد، و المعرف  بالأول یخرج الشخص عن الإسلام، و ف 

 (.۴۱۶-۳/۴۱۵ق: ۱۴۲۲)خوئی و تبریزی، « یخرج عن المذهب
ما رأیکم ف  أتباع المذاهب الاخُرى غیر مذهب أهل البیةت، هةل هةم مسةلمونس پاسةخ: کةل مةن تشةهة . 2

 (.۹/۱۲مان: بالشهادتین و لم ینکر ضرور  من ضروریات الةین فهو محکوم بالإسلام، و ال ل العالم )ه
هل الإمام  و العةل من اصول المذهب أو من اصول الةینس پاسخ: الاعتقةاد بالإمامة  و العةةل مةن اصةول . 3

 )همان(.« المذهب، بل من ضروریات المذهب، و ال ل العالم
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. بـر ایـن   (287ق: 1420)صدد ،  تقسـیم کـرد   « اصول مـذهب »و دوگانه « اصول اسلام»گانه  سه

لمانی اسـت و انکـار دو اصـل امامـت و عـدل موجـب       اساس، اصول اسلام شرط تحقق مس ـ

 آیند. شود؛ بلکه این دو اصل، شرط انتساب به مذهب به شمار می خروج از اسلام نمی

فرهنـگ فقـه مطـابق مـذهب     »ش( در کتـاب  1397همچنین محمود هاشمی شاهرودی )

 هـا بـرای تحقـق    ، پس از تعریف اصول دین و تأکید بـر وجـوب اعتقـاد بـه آن    «بیت اهل

عنـوان  »نویسـد:   قائل شـده اسـت. وی مـی    تفکیکاسلام، میان اصول اسلام و اصول مذهب 

اصول دین ـ در مقابل فروع دیـن ـ اصـطلاحی کلامـی اسـت و بـه ارکـان اعتقـادی اطـلاق           

هـا تحقـق    دهنـد و مسـلمان بـودن بـدون اقـرار بـه آن       شود که اساس دین را تشـکیل مـی   می

 .(536ش: 1382)شاهرادی، « شود موجب کفر می ها از آنیک  یابد و انکار هر نمی

شود که میان متکلمـان امامیـه دربـاره تعـداد اصـول دیـن        شاهرودی در ادامه یادآور می

دانـد: توحیـد )اقـرار بـه      اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه مشهور آن را شامل سـه اصـل مـی   

و  حضرت محمـد  یگانگی خداوند متعال و نفی هرگونه شرک(، نبوت )اقرار به پیامبری

پذیرش آنچه از سوی خداوند آورده است( و معـاد )اعتقـاد بـه زنـدگی جاودانـه در سـرای       

دیگر(. در مقابل، دو اصل عدل )اعتقاد به عدالت الهی و نفـی هرگونـه ظلـم از خداونـد( و     

امامت )اقرار به امامت و ولایت دوازده پیشوای معصـوم( از اصـول مـذهب شـیعه امامیـه بـه       

 .)همان(آیند  شمار می

 . آیت الله جعفر سبحانی3ـ5

این نظریـه را  « مفاهیم القرآن»ش( نیز در مقدمه جلد دهم کتاب 1308جعفر سبحانی )متولد 

داند و این امـر   پذیرفته است. وی اساس اسلام را بر سه اصل توحید، نبوت و معاد استوار می

گفتـه او، پـذیرش ایـن سـه      کند. به های اسلامی معرفی می را مورد اتفاق همه طوایف و نحله

. وی در ادامـه، دو  (10/5ق: 1421)سدزتا ی،  شـود   اصل موجب ورود فرد به دایـره اسـلام مـی   

داند که مـورد اتفـاق همـه مسـلمانان نیسـت و در میـان        اصل امامت و عدل را از مسائلی می

ا بـه دو  . سپس عقایـد اسـلامی ر  (5د10/6)همان: مذاهب اسلامی محل بح  و اختلاف است 

گانـه   کند؛ بدین معنا که اعتقاد به اصـول سـه   تقسیم می« اصول مذهب»و « اصول دین»بخش 
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که دو اصل دیگـر از باورهـای برخـی     دین موجب مسلمان شمرده شدن فرد است، در حالی

  1 گیرند. رو در زمره اصول مذهب قرار می آیند و از این مذاهب اسلامی به شمار می

ای پختـه رسـیده و از رویکردهـای قابـل      ر سیر تطور خود به مرحلـه در این دیدگاه که د

را تشـکیل  « اصـول اسـلام  »یـا  « اصول دین»آید، آنچه  توجه در تبیین اصول دین به شمار می

است؛ اصولی کـه مـورد پـذیرش و اتفـاق همـه      « معاد»و « نبوت»، «توحید»دهد سه اصل  می

هـا اشـاره شـده اسـت. بـر       ن کریم نیز به آنهای اسلامی بوده و در آیات قرآ مذاهب و نحله

اساس پذیرش این نظریه، هیچ مذهبی خود را دارای ایمانی خاص و برتـر از دیگـر مـذاهب    

کنـد. در ایـن چـارچوب،     ایمانی مـتهم نمـی   داند و دیگر مذاهب اسلامی را به کفر و بی نمی

ایـره اسـلام   پذیرش یا رد برخی مسائل کلامـی موجـب خـروج پیـروان دیگـر مـذاهب از د      

تـر شـده و همـه مـذاهب اسـلامی را دربـر        نخواهد شد؛ بلکـه دایـره شـمول اسـلام گسـترده     

سـاز تقریـب و همگرایـی مـذاهب اسـلامی،       توانـد زمینـه   رو، این نظریـه مـی   گیرد. از این می

گیری امت واحده اسلامی و قرار گرفتن همـه مسـلمانان در    تقویت وحدت مسلمانان، شکل

 چارچوب اسلام باشد. جایگاهی مشترک در

 گیری نتیجه

اصـول  »تـرین مباحـ  در بـاب     شود کـه یکـی از بنیـادی    شده روشن می های انجام از بررسی

، مسئله اسلام و کفر و تعیین مصادیق آن در میـان افـراد اسـت. ایـن موضـوع از سـوی       «دین

ای مسـلمان یـا   هـایی بـر   متکلمان با تبیین اصول کلی، فراگیر و بنیادین و نیز با تعیین شاخص

هـای آنـان مطـرح شـده اسـت. در ایـن زمینـه، دو         کافر دانستن اشخاص، مـذاهب و اندیشـه  

 رویکرد عمده در میان مذاهب اسلامی شکل گرفته است.

                                                             

ل: ما یعر، بأُصول الةین :َن  العقیة  الإسلامی  تنقسم َلی قسمین .1 المذهب. و الثان : ما یعر، بأُصول  .الأو 
ل، الأصُولُ الَّت  ات ف  علیها عام  المسلمین و لم یخالف فیها أحة، و ف  الحقیقة  تنُةاط تسةمی   یراد من الأو 
الإنسةةان مسةةلما  بهةةذه الأصُةةول الثلاثةة ، و هةة  کالتةةال : أ: التوحیةةة بمراتبةةه. ب: المعةةاد. ج: النبةةو  العامةة  

ه بأُصول المذهب، الت  ه  عقیةة  بعةو المةذاهب الإسةلامی  و ... القسم الثان ، و هو ما یعبَّر عن.والخاص 
  (. 7/ 10:ق1421،  ی)سبحان. أ: العةل ب: الإمام  :ه  اثنان
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نخست، رویکرد انحصـارگرایانه بـه دیـن کـه بـر اسـاس آن، حقیقـت دیـن و اسـلام در          

هـا بـه کفـر یـا      ذاهب و جریانمذهب یا نحله خاص تلقی شده و دیگر میک  انحصار پیروان

ــین نگرشــی در دوره ایمــانی مــتهم مــی بــی ــه  شــوند. چن ــاریخی زمین ــاگون ت ســاز  هــای گون

ای که جان، مال و  دینی شده است؛ به گونه های درون ها، تعارضات و حتی جنگ کشمکش

آبروی افراد بر اساس مبانی فقهی مذاهب مختلف، گاه در معرض تهدید قرار گرفتـه و گـاه   

 رم شمرده شده است.محت

در مقابل، رویکردی دیگر شـکل گرفتـه اسـت کـه بـر پایـه آن، اصـول مشـترک میـان          

شـود. ایـن    معرفـی مـی  « اصـول اسـلام  »مذاهب اسلامی با استناد به قـرآن و سـنت بـه عنـوان     

هـای   شـود، از سـده   شـناخته مـی  « اصول اسـلام و اصـول مـذهب   »دیدگاه که با عنوان نظریه 

ویژه در عصر معاصر بـه   های متأخر به ورت ابتدایی مطرح شده و در دورهص نخستین اسلام به

تری تبیین و تکامل یافته است. بر اساس این نظریـه، فـرد بـا پـذیرش توحیـد ـ        صورت کامل

یعنی ایمان به یگانگی خداوند و صفات وجودی او ـ و نیز قبول نبوت و رسـالت پیـامبر، در    

سـاز تحـول فکـری و معنـوی      این دو اصل اساسی، زمینـه  گیرد. پذیرش دایره اسلام قرار می

انسان و قرار گرفتن او در مسیر رستگاری و نیل بـه غایـت آفـرینش اسـت. از سـوی دیگـر،       

انجامـد؛ زیـرا تـا     طور طبیعی به پذیرش اصل سـوم، یعنـی معـاد، مـی     پذیرش این دو اصل به

صل معاد نیـز جایگـاه اسـتواری    زمانی که توحید و نبوت در نظام فکری فرد پذیرفته نشود، ا

 در اندیشه او نخواهد یافت.

کم دو اصل نخست ـ در منظومه فکری   بدین ترتیب، هنگامی که این سه اصل ـ یا دست 

توان او را مسـلمان   فرد جای گیرد، نظام فکری او نظامی اسلامی و توحیدی تلقی شده و می

میان مذاهب اسلامی مورد اخـتلاف   های کلامی که دانست. در مقابل، سایر مباح  و آموزه

تعریـف  « اصـول مـذهب  »گانه قرار گرفتـه و در قالـب    و مناقشه است، در ذیل این اصول سه

هـا موجـب خـروج فـرد از مـذهب خـاص        رو، پذیرش یا عـدم پـذیرش آن   شوند؛ از این می

 شود، نه خروج او از اسلام. می

انجامـد و   دینـی مـی   درون هـای  این رویکرد که به کاهش یا رفع تعارضات و کشـمکش 

های مهم و هوشـمندانه   کند، از جمله نظریه های افراطی را در میان مذاهب تعدیل می نگرش
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آید. نکته ارزشمند این نظریه، که آن را  گرایانه در اندیشه متکلمان امامیه به شمار می تقریب

ع اصـلی و مشـترک   سازد، اتکای آن بر منب برای عرضه به همه مذاهب اسلامی قابل قبول می

گونه اخـتلاف یـا تعـارض، در میـان      مسلمانان، یعنی قرآن کریم است؛ کتابی که بدون هیچ

 های اسلامی مورد پذیرش و تأیید قرار دارد. همه مذاهب و نحله
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